
سارا می خواست مطلبی درباره ي ایران گردی بنویسد 
که در کلاس بخـواند. برای همـين، از مـادرش کمک 
خواست. مـادرش گفـت: »از خوب کسی داری کمک 

مي خواهي سارا جان!« 
پدر سارا که داشت چاي مي نوشيد، گفت: »اگر 
می خواهی همان سالی را یادآوري کني که رفتيم 
شمال، ولی هتل و ویلا گيرمان نيامد و مجبور 
شدیم کنار خيابان چادر بزنيم و بعد هم باران 

گرفت، باید به این نکته اشاره کنم که ... « 
مادر گفت: »خير! کاری با آن خاطره ي شيرین 

و خيس ایران گردی مان ندارم!« 
پدر، قندی به دهان گذاشت، امّا ناگهان خشکش 
زد! با چند جرعه چای، قند را قورت داد و پرسيد: 
»نکند می خواهی آن خاطره ای را به یادمان بياوري که 
داشتيم مي رفتيم یزد، خانه ي خاله اعظم این ها و ماشينمان 
خراب شد و مجبور شدیم آن را در تعميرگاه وسط جادّه 
بگذاریم؟! شب عيد هم بود و ماشين گيرمان نيامد. به 
ناچار، پشت یک وانت که دو تا گوسفند خوشگل را به 

یزد می برد، سوار شدیم.« 

مادر گفت: »نه آقا! با آن خاطره هم کاری ندارم. هر 
چند که هنوز هم گاهی وسط مهمانی ها فکر می کنم من 
و تو به خاطر آن هم نشينی طولانی با گوسفندان، بوی 
گوسفند می دهيم!« پدر گفت: »خب، خيالم راحت شد. 
چون این طوری هم کلاسی های سارا فکر می کنند من 
هربار که شما را ایران گردی بردم، یک بلایی سرمان 

آمده است!« 
مادر گفت: »ببين سارا جان، می خواستم کسي را به 
تو معرّفی کنم که ... .« پدر ناگهان از جا پرید و گفت: 
اصلًا  را  دایی مرتضی  می کنم خاطره ي  »نه! خواهش 
یادمان نياور! تازه، داییِ بيچاره ي من از کجا می دانست 
قایقی که می خواهد ما را با آن به مرداب انزلی ببرد 
و آن همه زیبایی و جذّابيت طبيعت را نشانمان بدهد، 
پوسيده و وسط راه سوراخ می شود؟ واي...! اگر دوست 
دایی مرتضی با قایقش نمی رسيد، مجبور بودیم تا ساحل 
شنا کنيم!« مادر کمی سر تکان داد و گفت: »اگر اجازه 
بدهی، می خواهم »مارکو پولو« را به سارا معرّفی کنم؛ 
ميلادی  قرن سيزدهم  ونيزی  تاجر و جهانگرد  همان 
که سفرهایش را در کتابی به نام »سفرهای مارکو پولو« 

   علي زراندوز 
        

   
           تصویرگر:میثم موسوی

18 8

140
ت  2

هش
ردیب

  ا

گ
شن

ت ق
بیع

                            ط



ثبت کرده  است.« پدر نفس راحتی کشيد؛ روی مبل 
ولو شد و گفت: »آهان! نه. مارکو پولو اشکالي ندارد. 
ولی آدم بالاخره با فاميل چشم توچشم می شود دیگر!« 
مادر گفت: »مارکو پولو سفرش را در حدود سال ۱۲۷۰ 
ميلادی به همراه پدر و عمویش آغاز کرد و اتفّاقاً به 
ایران هم آمد. تبریز نخستين شهر بزرگ ایران بود که 
مارکـو پولو از آن دیدن کـرد. او در سفـرنامه اش گفته 
است که: »تبریز موقعيتّی عالی دارد و کالاهای تجاری 

عنوان رودی در زیر زمين یاد کرد؛ رودي که در مسير 
آن، غـارهایی کنـده شده و گـاهی آب آن، روی زمين 
هم جاری می شود.« پدر گفت: »ولی خودمانيم ها! این 
مارکو پولو اصلًا اهـل دل نبوده! تا یـزد رفـته ولی نه از 
خورشت سيـب یزدی ها چيزی نوشته و نه از قطاب و 
لوز و باقلواهای معروف این شهر!« مادر گفت: »احتمالًا 
وظيفـه ي توصـيف مزّه ي آن ها را گذاشـته برای شما که 
اهل دل هستـيد!« مادر رفت و کمی از شيرینی های یزد 

بسياری، از هندوســتان، بغداد، موصل و جاهاي دیگر 
به این شهر وارد می شوند.« پدر از مکث کوتاه مادر 
استفاده کرد و گفت: »راستی...! گفتی کالا...! حواست 
باشد سوغاتی های یزد را که خاله اعظم دفعه ي آخر به ما 
داد که براي دایی مرتضی به شمال ببریم، یادمان نرود!« 
مادر با خنــده گفت: »چشم. حالا مارکو پولو می تواند 
با اجازه ي شما و دایی مرتضی و خاله اعظم به بقيهّ ي 
بدهد؟« پدر هم خندید و گفت:  ادامه  ایرانگردی اش 
»بله... . اصلًا اگر دوست داري، بگو سر راه، شام بياید 
اینجا در خدمتش باشيم! نمی شود کسی بياید ایرانگردی 
و هنوز کوکوسبزی  نخورده، از ایران برود!« مادر ادامه 
داد: »مارکو پولو از یزد هم بازدید کرد و آن را شهــری 
بزرگ، زیبا و پررونق خواند. در آن زمان، پارچه های 
ابریشمی که به »یزدی« معروف بودند، بين بازرگانان 
شهرت زیادی داشتند. در ضمن، مارکو هنگام گذشتن 
از دشت کویر، برای اوّلين  بار قنات دید و از آن به 

که خاله اعظم برایشان گذاشته بود، آورد تا همه بخورند 
و هم پدر سارا این قدر شکموبازی درنياورد و هم سارا 
روز بعد، ایرانگـردی های مارکـوپولو را با خاطـره ای 

شيرین برای دوستانش تعریف کند! 
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